
 

اهمیت    آن  و ساختار کاربرد  باشدپرکاربرد در زبان عربی اسم تفضیل می  های مشتقیکی از اسم

شود، علمای صرف شروطی  برای فعلی که اسم تفضیل از آن مشتق می  دارد.   ای در معنایش ویژه

نظر های مغایر با شروط مذکور، اجماع و اتفاقهرچند کاربرد برخی اسم تفضیلکنند که  میبیان  

بر مدنظر قراردادن  برای تحلیل کارکرد اسم تفضیل، علاوه.  است  را برهم زدهپژوهندگان علم صرف  

فعل مورد مفاضله بر وزن    هایی است که خود ازاین نکته که اسم تفضیل مورد بحث از اسم تفضیل

کارگیری یکی از الفاظ اشد، أکثر،  »أفعل« ساخته شده و یا اسلوب تفضیلی ترکیبی است که با به

آورده شده؛ باید به ساختار نحوی متفاوت هر   تمییزهمراه مصدر فعل موردنظر در قالب  ه أقل و..... ب

داشت توجه  نگاه ساختارگرایانهکاربرد  از    ؛  یکی  فوق،  وجوه  از  هریک  تفضیل در  اسم  کاربرد  به 

گام ؛  سخن است برای کشف معنای موردنظر صاحب  هاراهترین  مهم این منظور سه  برای    و  که 

دادن دلالتی که در  نشان  و  برقرار ساختن ارتباط موجود بین اجزا  کلام،ساختار    یاستخراج اجزا

اجزای کلام    ضمن استخراج  ست که اآن  براین پژوهش    . شوداست، برداشته میکلیت ساختار اثر  

البلاغه از نظر ساختار  نهج  هایالبلاغه کاربرد اسم تفضیل در نامهنهج  یها در نامهاسم تفضیل  حاوی  

غیرحقیقی    ساختار در کاربرد معنای حقیقی وو تأثیر این  دهد  بررسی قرار    معنا مورد تحلیل و  و

نهجنامه  در را های  نماید.  البلاغه  موجود   بررسی  نسخ  خوشنویسی  بازشناسی  پژوهش  این  در 
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 مقدمه 

و  بی گزینش  در کلام،  بلاغت  و  فصاحت  آفرینش  در  عامل  مؤثرترین  واژشک  عبارت  هاهچینش  تر  هاو    ی ها بیکو 

ها و ساختارهای زبان نتوان جایگزینی برتر  که در بین دیگر سازه  ی اگونهمتناسب با غرض و معنای موردنظر است؛ به

ادبایی  بسا  کلام است و چههای زبانی و ادبی صاحبسخن، بیانگر توانایی  ی سازابر شیوها یافت. این امر علاوهبرای آن

  ة هایی نو، دامنجدید و با خلق ترکیب  هایی ژهاندیشمند که در این حوزه دست به ابداع و نوآوری زده و با آفرینش وا

به زیور فصاحت    است که    یکی از آثاری    البلاغهنهج  افزایند.زبان را گسترش داده و بر غنای هرچه بیشتر آن افزوده و می

کلام    .بندی شده استدستهت  کلما  و  ها ها، نامهبهقسمت خط  سه   در ن مجموعه  بلاغت آراسته است. محتویات ای  و

زیباییاول  خصوصیت ویژه دارد:   دو  السلام( )علیه  ن یرالمؤمنیام نظیر که آن را »فوق کلام  انسجام بی  فصاحت و  و  ، 

تنها در آن زمان که پس از  نه  کهیطورانگیز آن بهتأثیر و نفوذ شگفت  دوم،   دون کلام خالق« قرار داده و  مخلوق و

  ةاوج قل  لفظ،  ثیالبلاغة کتابی نیست که تنها از حنهج  دهد.قرار می  ریتأثتحت  راای  شنوندهقرن هنوز هم هر  چهارده

آنچه که در این    .رو قرآن استمضمون این کتاب شریف نیز تالی و دنباله  بلکه محتوا و  فصاحت را فتح کرده باشد،

برای بیان اشتراک دو    باشد کهگیرد اسم تفضیل است که جزء یکی از انواع مشتقات میی قرار میپژوهش مورد بررس 

باشد. همچنین نوع خطوط کاربردی در نسخ موجود  چیز در یک صفت همراه با زیادی این صفت در یکی از این دو می

 گیرد.البلاغه نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار مینهج

گوید: »هو المبنی علی أفعل لزیادة صاحبه علی غیره فی الفعل،  بادی در تعریف این اسم مشتق میالدین استرآرضی

البلاغه در موارد زیادی در اصل و  های نهجاین اسم در نامه(. 3/447: 1398أی فی الفعل المشتقّ منه« )الأسترآبادی، 

معنای    ریدر غدیگری نیز وجود دارد  که  است؛ اما موارد  کار رفته  به  بیشتر  یا  دو چیز  بین  برتری  باب خودش یعنی

به و  خودش  علاوهکاررفته  آن،  کارکرد  تحلیل  تفضیل    مدنظر بر  برای  اسم  که  نکته  این  اسم    موردبحثقراردادن  از 

است که با  هایی  است که خود از فعل مورد مفاضله بر وزن »أفعل« ساخته شده و یا اسلوب تفضیلی ترکیبی  تفضیل

کارگیری یکی  از الفاظ اشد، أکثر، أقل و..... به همراه مصدر فعل موردنظر در قالب تمییز آورده شده؛ باید به ساختار  به

کار گرفته  نحوی متفاوت هر کاربرد توجه داشت؛ اینکه کلامی که در آن اسم تفضیل نکره و همراه با »مِن« تفضیلیه به

عنوان  ال« آورده شود که در این صورت اغلب به»  یا معرفه اضافه شده و یا اسم تفضیل باشده باشد؛ یا به اسمی نکره  

رسد معنای تفضیلی خود را نداشته باشد که نگاه ساختارگرایانه  نظر میشود و بهصفت برای اسم قبل از خود آورده می

سخن است.  کشف معنای موردنظر صاحب  برای  ها راه  نیتر مهمبه کاربرد اسم تفضیل در هریک از وجوه فوق، یکی از  

ها  مختلف آن به بررسی موردی برخی نامه  و حالاتاست ضمن بیان قواعد مربوط به اسم تفضیل   بر آناین پژوهش  

باتوجه و  تفضیلو معنابه تحلیل ساختاری  پرداخته  اسم  بیان کند.و مجازنمود آن در معنای حقیقی    ،یی  را  در    ی 

اسم    در بحثی درمورد مشتقات و انواع آن وجود دارد که  اگستردهی  هابحثی صرفی و نحوی قدیم و جدید  هاکتاب

الدین استرآبادی،  الکتاب سیبویه، شرح الکافیه رضی  ازجمله:  ؛بحث شده است  مشروحاً  آندرباره ساخت و کاربرد  تفضیل  

 .....   الوافی و عقیل، النحوشرح ابن
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مربوط به آن   و قواعد حالات  ،  ساختار  ،شرح کافیه خود بحث مفصلی را در مورد اسم تفضیل  رضی در جلد سوم کتاب

به ساختارش از معنای تفضیلی خود خارج شده  فوق به مواردی که اسم تفضیل باتوجه   بر مواردآورده است که علاوه

به بحث مشتقات ازجمله اسم تفضیل  م( نیز  1998است پرداخته است. سیوطی در کتاب المزهر فی علوم اللغة و انواعه )

م( در مورد اشتقاق لغوی مطالبی را  2006. سید احمد الهاشمی در کتاب القواعد الأساسیة اللغة العربیة )پرداخته است

از آثاری که به شکل خاص به  بیان کرده است که در آن به بحث اسم تفضیل و صیاغ آن پرداخته است. همچنین  

نهج مختلف  اسم  ویژهبهغه  البلاموضوعات  پرداخته  ی هاکاربرد  از:عبارت،  اندمشتق  »أبنیة  رساله  اند  عنوان  تحت  ای 

کلیة الآداب جامعة البصرة. در آن  ،  ( میثاق علی عبد الزهرة الصیمریّه  1423البلاغه دراسة دلالیة« )المشتقات فی نهج

اسم تفضیل و معانی    و ساختارتحلیل  است؛ اما به  اصل المشتقات و دلالات آن پرداخته  ،  تحدید المشتقات،  به مشتقات 

 آن نپرداخته است و فقط به تعریف اسم تفضیل و انواع و حالات آن اشاره کرده است.  

واژگانی  تمرکز بر روی رفتار    البلاغه«، باشناختی واژگان نهجهای معنیی تحت عنوان »میدانادر مقاله(  1387محمدی )

در استخراج معانی مختلف    ،شود  کشف البلاغه  مختلف نهج  از فقرات  که چنانچه این رفتارها تا نشان دهد  است  کوشیده  

اخلاقی یا اعتقادی در هر متن رفتار جدیدی دارد که این رفتار برگرفته از عوامل    ةهای معانی واژدایره  کردن مشخصو  

،  «د یالحدیالبلاغه ابن اب»بنای مشتقات در شرح نهج  ای تحت عنوانمقاله  در(  1389. خرمی )زبانی استدرون و برون

نظران دور مانده  ازچشم غیر صاحب  اًکند که غالب دقیقی اشاره می به نکات زیبا و  در شرح و توضیح بنای مشتقات بعضاً

  و »ساد  ة ماد فاعل از فرضاً اسم ها پرداخته که چرا های غیر قیاسی به علل تغییر بنای آندر بنای اسم فاعل مثلاً  ؛است

که    »ض یِق « ة ماد چرا از  یا  جیّد«؟  وزن فعیل »سیّد و بار بریک  شود ومی جائد« بنا  فاعل »سائد و  وزن  بار بریک  جاد « 

غیرقیاسی    شارح به بنای .  مواردی از این قبیل  رفته؟ و  کار»ضائق« به  قرآن مجید  در  است،  فاعل قیاسی آن »ض یّق«  اسم

و دارد  بیشتری  توجه  از  صفات  هریک  نمونهآن  برای  استها  آورده  نهجد  هرچن  ؛هایی  مترجمان  او  البلاغه  برخی  با 

  انجام نشده  ، البلاغه پرداخته شده باشدنهجهای  نامهمعنایی    به بررسی ساختاری وتاکنون اثری که    عقیده نیستند.هم

 .است

  مباحث نظری. 1

 اسم تفضیل . 1.1

الدین  رضی. باشدمیدو   از این  در یکی صفت همراه با زیادی این صفت   در یک  دو چیزاسم تفضیل برای بیان اشتراک  

: »هو المبنی علی أفعل لزیادة صاحبه علی غیره فی الفعل، أی فی الفعل  گویدمیاسترآبادی در تعریف این اسم مشتق  

چنین    و نحویصرفی    لغوی و  در منابعمورد معنای لغوی اسم تفضیل    (. در3/447:  1398المشتقّ منه« )الأسترآبادی،  

ت فْضِیلًا إِذا حک مْت  له بذلک أ و   على غیره  ف ضَّلته :شودمیگفته   ، باشدمیتفضیل در لغت مصدر ف ض ّل  یُف ضِّلُ  آمده است:

فارس گفته است الفاء و الضاد و اللام  ابن   .(11/525منظور،علیه: أزاد )ابن  صیَّرته کذلک، وجعلته أفض ل  منه، و أ فْض ل

،  ی فْضُل ، و ربما قالوا ف ضِل ءُ ی فْضُلالشىّ : الزِّیادة، و یقال: ف ض لالف ضْل ء. و من ذلک زیادةٍ فى شىأصلٌ صحیح یدلُّ على 
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- ه : التطول على غیرک، و قال اللهضُّلو    .الف ضْل ( و الف ضِیلة: الدرجة و الرفعة فی4/508: 1404فارس،)ابن  و هى نادرة

  علیکم فی القدر و المنزلة، و لیس من  الف ضْلُ  معناه: یرید أن یکون له  .(44)مؤمنون: «ع ل یْکُم  ف ضَّل ی ت  زَّوجل :»یُرِیدُ أ نْع

 (.44: 1409، راهیدی)  و التطول الإِفْضال الذی هو بمعنى التَّف ضُّل

ارائه    ،در مورد معنای اصطلاحی اسم تفضیل  از اسم    هی بویس   ی اند؛ ولکردهنحویان تعریفات متعددی  تعریف دقیقی 

مجرى    ،جرى من الأسماء التی تکون صفة  هذا باب ما  :گویدمیبابی دارد که    در کتابش و فقطتفضیل ارائه نکرده است  

.  خیر شیء وأفضل شیء وأفعل ما یکون وأفعل منک   :أفعل شیء نحو  و  …وذلک أفعل منه    ،الأسماء التی لا تکون صفة 

 (. 2/24 :1402، )سیبویه

بابی تحت عنوان مسائل    مبرّد هم به تبعیت سیبویه تعریفی از اسم تفضیل ارائه نکرده است و فقط مسائل آن را در

ما اشتق من فِعل، لموصوف بزیادة    :اسم التفضیل:  حاجب گفته استابن.  (3/248  :1963،  مبرّد)أفعل بیان کرده است  

که گفته    آن است سزاوارتر  :  استرآبادی گفته است  الدینرضی.  (3/447:  1398  ، یالأسترآباد)  أفعل :  هو  و  ، علی غیره

شرٌّ،    فیدخل فیه: خیرٌ، و ،  ی فی الفعل المشتق هومنهأ،  یادة صاحبه علی غیره فی الفعلزالمبنی علی أفعل ل  هو:  شود

هشام الأنصاری  ابن  .همان()  قد یستعملان علی القیاس  و  ،أخی ر وأ شرّ؛ فخففا بالحذف لکثرة الإستعمال:  الأصللکونهما فی  

است:  در گفته  تفضیل  اسم  والزیادة»  مورد  المشارکة  على  الدالة  و312  :1420،  الأنصاری)  « الصفة  در    (.  ازهری 

 :1425،  « )الأزهریلزیادة صاحبه على غیره فی أصل الفعلالوصف المبنی على أفعل    هو  و »:  است  التصریح گفتهشرح

  ، أو تنقیصاً کأقبح  ،تفضیلاً کانت کأحسن  ،ثم صارت هذه الترجمة فی الاصطلاح إسماً لکل ما دل على الزیادة  ،(2/100

از اسم تفضیل    یترواضحف  ی(. احمد حملاوی تعر2/50:  1953،  الخضری)  «شر خیر و»کـ    ،أفعلإن لم یکن على وزن    و

أحدهما على الآخر    و زاد  ، هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شیئین اشترکا فی صفة:  گویدو میآورده است  

  أفعل   هو اسم مشتق على وزن: »گویدو میعباس حسن نیز او تقلید کرده است  ،  (54  :1956،  )حملاوی  فی تلک الصفة

 (. 3/395 :1422 ،حسنعباس )  « أحدهما على الآخر فیه  و زاد ، یدل فی الأغلب على أن شیئین اشترکا فی معنى

در    نیاست؛ بنابراأفعل ذکر نشده    مؤنثمحمد عبدالمجید گفته است در تعریفات ارائه شده از اسم تفضیل وزن فُعلی  

فی    - یدل    ،للمؤنث  ی و فعلللمذکر  أفعل  اسم مشتق من المصدر على وزن    شامل اسم تفضیل چنین گفته است:  فیتعر

فی  کما یدل   ،وزاد أحدهما على الآخر فی تلک الصفة وقد لا یدل على ذلک  ، على أن شیئین اشترکا فی صفة - الأغلب 

صور والدوام  - ه  أغلب  الاستمرار  واللغة)  .على  الکریم  القرآن  بین  التّفضیل  البلقاء  :ظاهرة  جلد مجلة    شماره ،  (9)  ، 

(1،)2002.) 

 ارکان اسم تفضیل.  1.2

 ؛ هی اسم مشتق و أفعل  صیغة -۱

 ؛ شیئان یشترکان فی معنى خاص -۲

 . زیادة أحدهما على الآخر فی هذا المعنى الخاص -۳
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 (.3/395 :1422 ،حسنعباس ) .المفضل علیه أو المفضولوالآخر یسمى  ، المفضلوالذی زاد یسمى 

 حالات اسم تفضیل .  1.3

 ؛ مایکتفی منه بذکر المُف ضّل دون  المُفضّل علیه-1

 ؛ ماحذف منه المفضل علیه -2

 ؛ المفضّل علیه مایذکر فیه المُفضّل و -3

 تحلیل ساختار کاربرد اسم تفضیل . 1.4

 ؛ اسم تفضیل مضاف به اسم جنس-1

 ؛اسم تفضیل نکره وهمراه بامِن-2

 ؛ و تمییزمِن  و بدوناسم تفضیل نکره -3

 ؛ تمییز همراه با  اسم تفضیل نکره و-4

 ؛ اسم تفضیل معرّف به ال-5

 . اسم تفضیل به شکل جمع-6

 شروط ساختن اسم تفضیل.  1.5

فعلی که صیغه تعجب ساخته   از و   دارد  یاژهیوشرایط    ،شودمیآن اسم تفضیل ساخته   عربی از  در زبان فعلی که   

  آثار نحویان این شرایط را بدین شکل آورده است: که در شود میأفعل تفضیل نیز ساخته  ،شودمی

ازوصفی که فعلی برای آن وجود ندارد شاذ وخلاف  یا  ازغیر فعل    )ساختن آن،   وشذَّ مما لافعل لهأن یکون له فعلً  -1

قُمن«  »  چراکه »أقمن« از ؛باشدمییعنی او بفلان چیز سزاوارتر است شاذ : أحققاعده است( ومثال »هوأقمن بکذا أی 

والرجل    ،إحتراز من: أید ی، وأرج ل، من الید ،  فقولنا: جاء  منه  فعل  : رضی گفته است  .که فعل نیست ساخته شده است

یستعمل  لم،  « آبل من حنیف الحناتم»  :قولهم  وکذا   ، شاذ   ، من الح ن ک   ، أی آکلهما  ، أحنک الشاتین  : قولهم  و  ، فإنه لم یثبت

 (.3/448: 1398)استرآبادی، علی ماقال سیبویه  ، منه فعل

أخرج  و    و مانند إستخرج    د؛ یمزاز فعل غیرثلاثی مجرد که شامل ثلاثی  ،  فعل ثلاثی باشد)  أن یکون الفعل ثلاثیاً   -2

 تبع آن صیغه تعجب ساخت. و بهرباعی مجرد مانند دحرج  و رباعی مزید نمیتوان أفعل تفضیل 

  اندکردهطور مطلق منع  دارند که بعضی آن را به  نظراختلافمزید    یاز ثلاثالبته نحویان درباره ساخت اسم تفضیل  

هو  :  ک قولهم  ، داندمیمطلق جایز    صورت بهرا  أفع ل «  »  ، سیبویه ساختن أفعل تفضیل ازانددانستهرا جایز  آن  یاوعده

جواز بناء أفعل    ، نقل عن المبرد والأخفش  و   (.4/99:  1402،  سیبویهبه  نگاه شود  )  أولاهم للمعروف  أعطاهم للدینار، و 
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لعدم السماع وضعف التوجیه   ،ولیس بوجه ، قیاسا ، هما نحو استفعل و  کانفعل و   ، التفضیل من جمیع الثلاثی المزید فیه

 (. 3/451: 1398،  )الأسترآبادی فیه بخلاف أفعل

تام فعلی است که نیاز به یک رکن مرفوع    از فعلمراد  .  از افعال ناقصه مانند کان، صار نباشد()  جاء منه فعل تامّ   -3

شوند  ناقص نامیده می ،منصوب هم دارندرکن مرفوع  نیاز به رکن  برشدن معنایشان علاوهافعالی که برای کامل دارد و

 ها فراهم نیست.آن شدن اسم تفضیل ازشرط ساخته و

مثل ما   الدواء، بمعنى: ما نفع، و ؛ سواء أکان النفی ملازمًا له، أم غیر ملازم؛ مثل: ما عاجمثبت باشد( ) غیرلازم للنفی  -4

فالفعل الأول، و    ملازم للنفی فی أغلب أحواله، لا یفارقه إلا نادرًا، و   «ی عِیج »الذی مضارعه:    « عاج»هو:    حضر الغائب، 

 (.3/350: 1422، )عباس حسن یستعمل بغیر النفی کثیرًا  فی هذا الترکیب وأشباهه مسبوق بالنفی، و   «حضر»الفعل: 

لیس    و   ، بئس  ، غیرمتصرف مانند نعمافعال    از   باشد و   کاررفتهبه  آن مضارع    های ماضی و غهیص  ی عنی   باشد؛متصرف  -5

 (.3/499: 1398، الاسترآبادی)  أنعم وأبأس، وألیس: شودبنابراین گفته نمی ،شودساخته نمی

  : فإنَّه لا یقال  ،طلعت  غربت الشمس و  :إحتراز عن نحوقابلیت برتری داشته باشد(  )  ؛التفاضل  و  قابل معناه للکثرة  -6

 ؛ مات وفنی: لایصاغ مما لاتفاوت فیه نحو. (448: )همان ولا أطلع  ،الشمس الیوم  أغرب منها أمس

 ؛ضُرِب ، وجُنَّ«» فعل مجهول ساخته نمیشود مانند: از  معلوم باشد و-7

ع وِر  والع م ی؛  :  زینت دلالت نکند( مانند  عیب و  عیب و  رنگ و  )بر  ألاّ یکون الوصف دالاً على لون أو عیب أو حِلیة  -8

العیوب    لا یبنى أفعل التّفضیل من الألوان و»  :الأولى أن یقال  :رضی گفته است  ،دارند  نظراختلافعلما در این شرط  

  : نحو  ( شودمیعیوب باطنه اسم تفضیل ساخته    از )  فإن الباطنة یبنى منها أفعل التّفضیل  ، الظاهرة دون الباطن الباطن

کأحمق حمقاء فلا یطرد    ،مع أن بعضها یجیء منه أفعل لغیره التّفضیل أیضاً.  فلان أبلد من فلان وأجهر منه وأحمق  

تعلیله بأن منهما أفعل لغیره بیاض نزد کوفیون    لفظ سواد و  ساختن اسم تفضیل از دو .  (3/450،  استرآبادی)  «أیضاً 

 . (451-450همان،) باشدمیجایز ولی نزد بصریون شاذ 

 آورده است: چنیناین تیدر دو بو صیغه  تعجب را  لیتفض مالک شروط اسم ابن

 و صُغهمُا ِمن ذی ث لاثٍ صرّفا         قابِل فضلٍ تمَّ غیر ذی انتفا 

 (. 2/144: 1383عقیل،سالک سیل )ابن ر یو غأشهلا«     » وغیرِ ذی و صفٍ یضاهی

  هاییتفضیلکه ابتدا اسم    شودمیبدین شکل عمل    را ندارندکه شرایط فوق    هاییفعلاز  اسلوب تفضیل    کاربردنبه برای  

تمییز به شکل منصوب    عنوانرا به  موردنظرمصدر فعل    و آنگاهیکی را آورده    ،کندیمیاقلة صفت دلالت    بر کثرتکه  

 .برندیکار م به
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 حالات اسم تفضیل.  1.6

کار گرفته شده باشد؛ مانند  آن اسم تفضیل نکره و همراه با »مِن« تفضیلیه بهکلامی که در  ،  ال( واضافه)  مجرد از-1

ها به شکل  »هذا الطالبُ أکبرُ مِن جعفرٍ« و »هذان الطالبان أکبرُ مِن جعفرٍ« در این کاربرد اسم تفضیل برای تمام صیغه

 ؛ رودکار میمفرد مذکر به

صفت برای اسم    عنوانبهصورت اغلب    در این ال« آورده شود که  »  اسم تفضیل باحالت    در اینهمراه با )ال( که   -2

 ؛ مانند: »أنت   الطّالب الأفضلُ« ،نداشته باشد را معنای تفضیلی خود رسدمینظر و به شود می از خود آورده قبل 

 

حالت جایز است اسم تفضیل  برای تمام    در این اسم تفضیل به اسمی معرفه اضافه شده باشد که    ، اضافه به معرفه-3

أو   النّساءِ  أفضلُ  صیغه ها مفرد مذکر بیاید وجایزاست با اسم قبل از خود یعنی مفضَّل مطابقت کند. مانند »فاطمةُ 

 . فُضلاهنَّ« و »مکةُ و المدینةُ أشرفُ المُدنِ أو أشرفا المدنِ«

در  ، »المتعلمة أنفعُ امرأةٍ«و  مانند »المُتعلمُّ أنفعُ رجلٍ  ؛ اسم تفضیل به اسمی نکره اضافه شده باشد  -اضافه به نکره  -4

الیه یا همان مفضَّلٌ علیه باید از  رود؛ ولی مضافکار میها، مفرد مذکر بهصورت هم اسم تفضیل برای تمام صیغه  این

 د. عدد با مفضَّل مطابقت کن  نظر جنس و

 تفضیل  از معنایخروج اسم تفضیل  .  1.7

  صفت   ا ی  فاعل   اسمتفضیل باشد که مؤوّل به    از معنایمجرد  ،  مِن و )ال( و اضافه    ازعاری  ،  جایز است استعمال أفعل 

این    شودمیمشبهه   مبرد  ق که  اول    داندمی  ی اسیرا  قول  که  است  سماعی  دیگران  نزد  .  باشدمی  ترحیصح ولی 

 أکبرا   قبحتم یا آل زید نفراً      ألام قوم أصغراً و : گفته شده است. (3/459: 1398، )الأسترآبادی

   أی عالم بکم. ربُّکم أعلمُ بکُِم  -تعالی  -کقوله  و  فهذا سبیل هذا الباب، یرید صغیراً وکبیراً

متصل به من باشد  عاری بودن آن از معنی تفضیل صحیح    ای و  به نکره باشد    اضافه پس اگر اسم تفضیل مقترن به ال یا  

 باشد. نمی

   هانامهتحلیل . 2

 امام )ع( به بعضی از سران سپاهش:  یهااز نامه

  إِل ى   أ ط اع ک   بِم نْ   ف انْه دْ  الْعِصیْ انِ  و    الشِّق اقِ  إِل ى   باِلْق وْمِ   الْأُمُورُ  ت و اف تِ  إِنْ  و    نُحِبُّ  الَّذِی   ف ذ اک   الطَّاع ةِ  ظِلِّ  إِل ى   ع ادُوا   ف إِنْ  -1

  ع نْک ،  ت ق اع س  ع مَّنْ  م ع ک  انْق اد  بِم نِ  اسْت غْنِ و   ع ص اک  م نْ

 (. 4نُهُوضِهِ )نامه  مِنْ  أ غْن ى قُعُودُهُ  و  م شْه دِهِ مِنْ  خ یْرٌ م غِیبُهُ الْمُت ک ارِه  ف إِنَّ
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نامه چهارم حضرت که آن را به بعضی از سران سپاهش نگاشته است »خیر« اسم تفضیل است که   در تحلیل ساختار 

در  ؛  مُفضّل علیه »م شهد« است که بعد از مِن تفضیلیه آمده است »م غیب« و  و مفضلاست    قرار گرفته  دو متضادبین  

است   قرار گرفته نُهوض«  » و « کلمه »قُعود تفضیل »أغنی« همراه با »مِن« تفضیل بین دو  و اسم است  ن یچن زین ادامه

  محتواى نامه روشن است. امامداده است.    یو برترتفضیل    ی گریبر دیکی را    دو متضاد   سهی با مقااسم تفضیل    نیو ا

  هاآن نخست. کند ایستادگى  شورشى  گروهى  مقابل در  که  دهد میبه یکى از فرماندهان لشکرش دستور  (السلام علیه)

 .خود بنشاند ی جا سر بر را  هاآن نظامى  نیروى با  نپذیرفتند اگر و گردند  باز راست  راه  به که  کند نصیحت را

فرماندهى لشکر را نیز برعهده داشت و لذا مرحوم    حالنی درع حنیف فرماندار بصره بود که  بنمخاطب این نامه عثمان

: مخالفان را )کسانى که  فرمایدمی(  السلامعلیه)   امام  .عنوان نامه را »إلى ب عْضِ أُم راءِ ج یْشِهِ« قرار داده است  یدرض یس

اگر به سایه اطاعت بازگردند )و تسلیم فرمان    کنحتینص(  فرمان تو را در مقابله با لشکریان طلحه و زبیر پذیرا نیستند

اختلاف و    یسوبه( و اگر حوادث، آنان را  میخواهیمها  این همان چیزى است که ما دوست داریم )و از آن  ؛تو شوند(

پیکار کن و با کسانى که    کنند میبا کسانى که نافرمانى تو را    کنند میعصیان کشاند با کمک کسانى که از تو اطاعت  

تعبیر به »ظِلِّ الطَّاع ةِ« )سایه اطاعت( تعبیر لطیفى است و   . ساز از ینیبخود را  ورزند یم از کسانى که سستى  اند عیمط

در برابر فرماندهان  اشاره به این دارد که عصیان و سرکشى و مخالفت، همچون آفتاب سوزان است و اطاعت و تسلیم  

 . دهدیمبخشى است که به جامعه آرامش عدل، سایه لذت

 ...تفاوت شقاق و عصیان در این است که شقاق به معناى جدایى است و عصیان و نافرمانى چیزى فراتر از جدایى است

و کسانى    عنصرانسست: زیرا  فرمایدمی( در پایان این نامه اشاره به دلیل دستور خود پرداخته  السلام)علیه  گاه امام آن

  .ها از جنگ از قیامشان کارسازتر استغیابشان بهتر از حضورشان است و قعود آن ،که از جنگ با دشمن کراهت دارند

باشد    و فرماندهانهمه مدیران    موردتوجه( در این نامه اشاره به نکته مهمى کرده است که سزاوار است  السلام علیه)   امام

با خود    لشکریاهی س  صورتبهها را  نیاورند و آن  حساببهو خالى از انگیزه و تصمیم را    ارادهسستو آن اینکه هرگز افراد  

ها در صحنه، مایه آرامش  هاست، عدم حضور آنو منفعت آنها بیش از سود چراکه خطر و ضرر آن ؛به صحنه نکشانند

 .مبارزان است و حضورشان مایه ناراحتى و تنش

 من   و بدوننکره    ی هالیتفضاسم  .  2.1

 : مده استآچنین  ( که به دو نفر از سران سپاهش نگاشتهالسلامعلیه) هاى اماماز نامهنامه سیزدهم  در  

  ل ا  مِج نّاً ف إِنَّهُ مِمَّنْ و  درِْعاً اجْع ل اهُ  و  أ طیِع ا  و  ل هُ  ف اسْم ع ا الْأ شْت ر  الْح ارِثِ بْن  م الِک  ح یِّزکُِم ا فِی م نْ ع ل ى   و  ع ل یکُْم ا أ مَّرْتُ ق دْ و 

 .(13)نامه  أ مْث لُ  ع نْهُ  البُْطْءُ م ا إِل ى إِسْر اعُهُ ا ل   و  أ حْز مُ إلِ یْهِ الْإِسْر اعُ ع مَّا بُطْؤُهُ ل ا و  س قْط تُهُ  ل ا  و   و هْنُهُ یُخ افُ

اینجا  :أحزم به شکل نکره    در  و  جمله    در آخراین کلمه    .است  کاررفتهبه  و تمییزمِن تفضیلیه    و بدوناسم تفضیل 

  در تقدیر   ، مثال  عنوانبه  .گرفت  در تقدیر توان برای آن مفضَّلٌ علیهی  حالتی می  در چنینخبر آمده است که    عنوانبه

آن )أحزم کلُّ شیء( بوده است که اگر چنین تقدیری را فرض کنیم کلمه أحزم همان معنای حقیقی اسم تفضیل یعنی  
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واو ولای زائده موکَّده به    را توسط و آنلایُخافُ و هنُهُ( آمده است  )   جمله  در ابتداساختار کلام .  رساندمی  تر راخردمندانه

عمّا« آمده است که  » جارو مجروربطء« » دنبال مصدر و بهاند عطف شده« وهن» به «بطوه»  و« ترتیب کلمات »سقطه

أ مْث لُ« به    ع نْهُ   الْبُطْءُ  م ا  إِل ى   إِسْر اعُهُ  او ولای زائده موکده جمله »لا  توسط و  آنگاهو    آن استجمله »الإسراع إلیه« صله  

عن« به زیبایی  »  برابر »إلی« در  ن یو همچن  «»إسراعهم  « در مقابل بُطو»  حضرت با قراردادن   . »بُطء« عطف شده است

  عنوانبهأمثل«  »  أحزم« و»  یعنی  ل یتفضاسم    ،در هر دو جمله  .نامه به نمایش گذاشته است  در این صفت مقابله را  

 .اندآمدهعلیه  و مفضلمِن تفضیلیه  و بدون از اضافه شکل نکره عاری  و به اندکاررفتهبهخبر برای مبتدا 

  زیر   و  کنند  پیروى  اشتر مالک   از  که لشکر  فرمانده  دو  آن  به  است  دستورى  نخست  ت؛اس  چیز  دو  بیانگر  درواقع نامه این

  دهد یم   نشان  فرماندهى  هر  براى   را  او   شایستگى  که   کرده  بیان   را   اشتر  مالک   از  اوصافى  اینکه  دیگر و  گیرند  قرار   او  نظر

اشاره    اشتر   مالکهانى نوشته است نخست به مأموریت مهم  نضر و شریح بن( در این نامه که به زیادبنالسلام علیه) امام

: من مالک بن حارث اشتر را بر شما و بر آنان که تحت فرمان شما هستند، امیر ساختم گوش به  فرمایدمیکرده و  

: او را زره و سپر محکم خویش سازید، زیرا او کسى است که بیم  دیافزایم  سپس   دیکن فرمانش دهید و از او اطاعت  

. در جایى که سرعت لازم است کندى نخواهد کرد و در آنجا که کندى و  کندینمسستى در او راه ندارد و لغزش پیدا 

که فرمانده لشکر باید    شودیم ( استفاده  السلامعلیه)   تعبیر امام  از  دهدینمآرامش لازم است سرعت و شتاب به خرج  

کند که ضایعات به حداقل برسد    یزیربرنامهگونه  همچون زره و سپر براى افراد، آن  ،کاملاً از نفرات خود حفاظت کند

  ی اچهارگانه  یهایژگیو( در این چند جمله بیان فرموده  السلامعلیه)  دیگرى که امام ة  نکت.  تر باشدو کشته و مجروح کم

تفضیل    و اسم  جمع شود، آن فرمانده از هر نظر لایق و شایسته است   یافرماندهاست که براى اشتر برشمرده که اگر در  

 است. کاررفتهخود بهحقیقی  معنایدر 

أ کُنْ    :( است که در پاسخ به نامه معاویه نگاشتهالسلام علیه)  هاى اماماز نامه ل مْ  ف إِنِّی  إِل یَّ الشَّام   أ مَّا ط ل بُک   و  

 لِأُعطِْی ک  الْی ومْ  م ا م ن عْتُک  أ مْسِ.  

  ف إِل ى الْب اطِلُ   أ ک ل هُ   م نْ  و  الْج نَّةِ   ف إِل ى  الْح قُّ  أ ک ل هُ   م نْ  و    أ ل ا   ب قِی تْ   أ نْفُسٍ   حُش اش اتِ  إلَِّا   الْع ر ب    أ ک ل تِ   ق دْ  الْح رْب    إِنَّ   ق وْلُک : أ مَّا  و 

  الدُّنیْ ا   ع ل ى   بِأ حْر ص   الشَّامِ   أ هْلُ  ل یْس    و    الْی قِینِ   ع ل ى  مِنِّی   الشَّکِّ   ع ل ى   بِأ مْض ى   ف ل سْت   الرِّج الِ   و    الْح رْبِ  فیِ   أ مَّا اسْتِو اؤُن ا  النَّارِ. و 

 (.17)نامه   الْآخِر ةِ ع ل ى الْعِر اقِ أ هْلِ مِنْ

در    .علیه متفاوت است  و مفضلجایگاه مفضَّل    ، کندیم کلام افاده نفی    ی در ابتداآمدن فعل لیس که لیس    بهباتوجه 

عراق مفضّل هستند که بعد از مِن    و اهل  اندشدهتفضیل مقدم    بر اسمسخن امام، اهل شام مفضَّل علیه هستند که    این

بودن اهل  حضرت حریص  . متفاوت است  یگریبا دهرکدام    در برابرتفضیل    ةاست؛ اما محدودتفضیل آمده    و اسم تفضیل  

چون اسلوب منفی آمده  است باعث شده    در اینجا)  .داندینم   بر آخرترا همتای حریص بودن اهل عراق    ای بر دنشام  

نفی    بعد از سخن امام اسم تفضیل )أحرص(    در این چنانچه مشهور است  .  (علیه عوض شودمفضّل است جای مفضّل و

ساختارهایی    در چنین .  با ء( برای تأکید نفی نیز آمده است)  سر آن حرف جر زائد باء نیز آمده است که  بر با لیس آمده و
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تفضیل همراه   اسم  نف که  برمی  یبا  مُفضَّل  افضلیت  نفی  ا  شودمیعلیه  مفضلٌ  آید  مفضّل  نکهی و  افضلیت  را  علیه  آیا 

  در کلام اگر چنین باشد باید قائل باشیم که کاربرد اسم تفضیل  ؛  داردکلام    یو فحوابستگی به سیاق    نه یا   رساند یم

تفضیل را مفضّل علیه بدانیم اسم    از اسم اسم قبل    دیبا  ی عن یگردد؛  علیه می مفضّل مفضّل و  یی جاجابهمنفی منجر به  

جایز است: نخست آنکه امام    دو برداشتتحلیل درخصوص  این سخن     نی؛ بنابرامفضّل بگیریم بعد از مِن تفضیلیه را

این به   و   کندینم اهالی عراق نسبت به آخرت نفی    بودن  ترصیاز حربودن اهل شام نسبت به دنیا را    ترصیحر)ع(  

دوم اینکه قائل باشیم که جای مفضّل  . ستی ن ایدناهل عراق نسبت به آخرت از اهل شام نسبت  بودن ترصیحرمعنای 

صورت باید بگوییم که اهل عراق نسبت به آخرت از اهل شام نسبت به دنیا    در اینمفّضل علیه عوض شده است   و

 .  تر هستندو مشتاق ترصیحر

  بها   لیعلم  جملا  هنا   ذکرنا  إنما  و  الشریف  قالت:  آوری مالیات دستورالعمل امام به مأموران جمعرحض  25نامه   

 .جلیلها  و دقیقها  و کبیرها   و الأمور صغیر فی  العدل،  أمثلة یشرع و  الحق، عماد  یقیم کان ( السلامعلیه) أنه

  اللَّهِ   ح قِّ  مِنْ   أ کْث ر    مِنْهُ   ت أْخُذ نَّ  ل ا   و    ک ارِهاً  ع ل یْهِ  ت جْت از نَّ   ل ا  و    مُسْلمِاً   تُر وِّع نَّ  ل ا   و    ل هُ  ش رِیک   ل ا  و حْد هُ   اللَّهِ   ت قْو ى  ع ل ى   انْط لِقْ

 م الِهِ  فیِ 

  ف تُس لِّم   ب یْن هُمْ  ت قُوم    ح تَّى الْو ق ارِ  و    بِالسَّکیِن ةِ   إلِ یْهِمْ  امْضِ   ثُمَّ  أ بْی ات همُْ   تُخ الِط    أ نْ   غ یْرِ  مِنْ   بمِ ائِهمِْ  ف انْزِلْ  الْح یِّ   ع ل ى  ق دِمْت   ف إِذ ا 

  ف ه لْ  أ مْو الکِمُْ   فِی   اللَّهِ   ح قَّ  مِنْکُمْ  لِآخُذ    خ لِیف تُهُ   و    اللَّهِ   و لیُِّ  إلِ یْکمُْ   أ رْس ل نِی   اللَّهِ   عِب اد    ت قُول    ل هُمْ ثُمَّ  باِلتَّحِیَّةِ   تُخْدِجْ   ل ا   و    ع ل یْهمِْ 

  تُخِیف هُ  أ نْ غ یْرِ مِنْ م ع هُ ف انْط لِقْ  مُنْعمٌِ ل ک  أ نْع م  إِنْ و  تُر اجِعْهُ ف ل ا  ل ا ق ائِلٌ  ق ال  و لِیِّهِ ف إِنْ إِل ى ف تُؤ دُّوهُ ح قٍّ مِنْ أ مْو الکُِمْ فیِ لِلَّهِ

  أ کْث ر ه ا ف إِنَّ  بإِِذْنِهِ إلَِّا ت دْخُلْه ا ف ل ا إِبِلٌ أ وْ م اشِی ةٌ ل هُ ک ان  فِضَّةٍ ف إِنْ أ وْ ذ ه بٍ مِنْ أ عْط اک  م ا ف خُذْ تُرْهِق هُ أ وْ أ وْ ت عْسِف هُ تُوعِد هُ أ وْ

فِیه ا    ص احِب ه ا  ت سُوأ نَّ  ل ا  و   تُفْزِع نَّه ا   ل ا  و   ب هِیم ةً  تُن فِّر نَّ  ل ا  و   بِهِ  ع نِیفٍ  ل ا   و   ع ل یْهِ   مُت س لِّطٍ   دُخُول   ع ل یْه ا   ت دْخُلْ  ف ل ا  أ ت یتْ ه ا   ف إِذ ا  ل هُ

  ت عْرِض نَّ   ف ل ا  اخْت ار   ف إِذ ا  خ یِّرْهُ  ثمَُّ   ص دْع یْنِ  الْب اقیِ   اصْد عِ  ثمَُّ  اختْ ار هُ  لِم ا  ت عْرِض نَّ   ف ل ا  اخْت ار   ف إِذ ا  خ یِّرْهُ  ثمَُّ  ص دْع یْنِ  الْم ال   اصْد عِ  و 

    مِنْهُ اللَّهِ ح قَّ ف اقْبِضْ  م الِهِ فِی اللَّهِ  لِح قِّ و ف اءٌ فِیهِ م ا  ی بْق ى  ح تَّى ک ذ لِک  ت ز الُ  ل اف  اختْ ار هُ  لمِ ا 

  عِنْد ک    اجْت م ع   م ا  إلِ ینْ ا   احْدُرْ  ثُمَّمُتْعِبٍ    ل ا  و   مُلْغِبٍ  ل ا  و   مُجْحِفٍ  ل ا  و   مُعْنِفٍ  غ یْر   ح فیِظاً  أ مِیناً  و   ش فِیقاً  ن اصِحاً  إِلَّا  بِه ا  تُو کِّلْ  ل ا  و 

(  ف یُضِرَّ)   ف ی ضُرَّ  ل ب ن ه ا  ی مْصُر   ل ا  و   ف صیِلِه ا   ب یْن   و    ن اق ةٍ  ب یْن   ی حُول    أ لَّا  إِل یْهِ  ف أ وْعِزْ  أ میِنُک    أ خ ذ ه ا  ف إِذ ا  بِهِ  اللَّهُ  أ م ر   ح یْثُ  نُص یِّرْهُ

  الظَّالِعِ و   باِلنَّقِبِ لیْ سْت أْنِ و   اللَّاغِبِ  ع ل ى لْیُر فِّهْ ب یْن ه ا و   و  ذ لِک  فِی ص و احبِ اتِه ا   ب یْن  لیْ عْدِلْ و   رُکُوباً ی جْه د نَّه ا  ل ا  و   بِو ل دِه ا ذ لِک 

  عِنْد    لْیُمْهِلْه ا   و    فیِ السَّاع اتِ   لْیُر وِّحْه ا  و    الطُّرُقِ  ج و ادِّ  إِل ى   الْأ رْضِ   ن بْتِ   ع نْ  بِه ا  ی عْدِلْ   ل ا   و   الْغُدُرِ   مِن   بِهِ   ت مُرُّ  م ا  لْیُورِدْه ا  و 

)    ن بِیِّهِ  سُنَّةِ  و   اللَّهِ  کتِ ابِ  ع ل ى  لِن قْسِم ه ا  م جْهُود اتٍ  ل ا  و   متُْع ب اتٍ  غ یْر   مُنْقِی اتٍ  بُدَّناً  اللَّهِ  بِإِذْنِ  ت أْتِی ن ا  الْأ عْش ابِ ح تَّى  و   النِّط افِ

 . (25)نامه  اللَّهُ. ش اء   إِنْ  لِرُشْدِک   أ قْر بُ و  لِأ جْرِک   أ عْظ مُ ذ لِک   ف إِنَّ(   وآلهعلیهاللهصلى

  کاررفته بهمِن   با  و همراهم الِهِ«  اسم تفضیل اکثر به شکل نکره آمده است    فیِ  اللَّهِ  ح قِّ  مِنْ  أ کْث ر   مِنْهُ  ت أْخُذ نَّ   ل ا  »و   در کلام

بهتر آن باشد که آن را صفتی بگیریم که جانشین   د یو شااست که از نظر اعراب این اسم تفضیل نقش مفعول به دارد 

  ر یتقد  یعنی  کند؛یم کلام دلالت بر آن موصوف مقدّر    در آخر(  )فی ماله   جارو مجروراست؛ چراکه  موصوف خود شده  
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فی    اللهحقمِنْهُ حقّاً أکثر من    ت أْخُذ نَّ  ل ا  یا )ولا و   (فی ماله   اللهحقمِنْهُ مالا ًأکثر مِن    ت أْخُذ نَّ  ل ا  )ولا و   شودمیچنین    آن

آن    یو شرع که این نوشته امام علی )ع( مربوط به گرفتن حقوق مادی از زیر دست است که باید از حد واجب  (  ماله

گفته    ی و وقتاست    کاررفته بهت أْخُذ نَّ«    ل ا »نفی یعنی فعل نهی    از شبهسخن نیز اسم تفضیل بعد    در این   . تجاوز نکند

حقوق    اندازهبهبه این معناست که فقط    ردیاو نگ  ثروتو    در مال خداوند    از حق از مسلمان حقی بیش    که  شودیم

بین    یاسهیمقامِن آمده است چندان   که اسم تفضیل همراه با  یوجود  و بابگیر    عوارض  ای شرعی از مال او مالیات  

  کارگزاران این نامه  که حضرت آن را برای    در ادامه.  رانمی رساند  یگریبر دبرتری یکی    جهی و درنتمفضَّل علیه   مفضّل و

ف إِنْمیخوانیم صدقات نوشته است چنین    در امر خود     ف إِذ ا   ل هُ  أ کْث ر ه ا  ف إِنَّ   بإِِذْنِهِ  إلَِّا   ت دْخُلْه ا  ف ل ا  إِبِلٌ  أ وْ  م اشِی ةٌ  ل هُ  ک ان    : 

 ؛ ع ل یْه ا ت دْخُلْ ف ل ا  أ ت یتْ ه ا

بدون اجازه    نکهیاز اکارگزار خود را    و حضرتاست    فهی وظانجام  نیدر حمورد رعایت اخلاق اسلامی    سخن امام در

شرعی    هر واجب زکات یا  عنوانبه  هااز آنچارپایانی که بخشی    کند یمنهی    شودمیوارد    هابر آن  انی چارپاصاحب  

همین جهت حضرت    و بهها به صاحبشان تعلق دارد  شود، ولی بیشتر آن  و پرداختدیگری باید از دارایی فرد خارج شده  

اسم »إنَّ« به ضمیر هاء    عنوان بهجمله کوتاه اسمیه    در یک ل هُ« هویدا است که اسم تفضیل اکثر    أ کْث ر ه ا  إِنَّ»   گفته:

 مفضّل علیهی وجود مفضّل و  نجا یو در ا  گردد یبرمآورده شده است    بر قبل وإبل که  اضافه شده که این ضمیر به ماشیة  

 ی انمونهآن را    توانیو ماستعمال نشده است    یگریبر دیکی    لیامر و تفض کلمه اکثر برای مقایسه بین دو  و کاربردندارد  

صفت عالی    صورت بهفارسی    در زبان مواردی اسم تفضیل    در چنینغیرتفضیل  دانست    در معنای اسم تفضیل    از کاربرد

هم به بیشترین   ها وتوان اکثرها هم به بیشتر آنجمله می  در این گرچه  .  شودمیترجمه    ،آیدکه همراه با )ترین( می

 ها بازگرداند. آن

  کاررفته بهعلیه  و مفضلمِن    و بدونشکل نکره    به  ریز  در عبارتأقرب«  »  »أعظم« و  دو اسم پایانی این نامه    در فراز

 اللَّهُ«. ش اء   إِنْ لِرُشْدِک   أ قْر بُ و  لِأ جْرِک  أ عْظ مُ  ذ لِک   ف إِنَّ »  :اندرفته

تفضیل »أقرب« هم به    و اسم  باشد مینظر ساختار کلام کلمه »أعظم« خبر برای إنَّ است که اسم آن کلمه ذلک   از

مشارٌالیه    رسدینظر مهم ندارد که به  هیو مشارٌالاست    و مبهمکلام اسم اشاره    در ایناسم إنَّ    .»أعظم« عطف شده است

اعراب این کلام کاربرد اسم تفضیل برای    بهباتوجه   .است  کاررفته بهجمله قبل    آن )یقسم( باشد که در  مصدر فعل آن  

  در ترجمه  یرونیو ازاترجیح امری جهت رسیدن به هدفی آمده است  یبلکه برا ست؛ینامر  مقایسه بین دوشیء یا دو

تو    ییو راهنماهدایت    و به  ترتو بزرگپیامبر جهت پاداش    و سنتکتاب خدا    براساسخوانیم آن امر تقسیم  آن می

 است.   ترک ینزد

 اللَّهِ  بِت قْو ى  أ م ر هُ:  که براى بعضى از مأموران گردآورى زکات مرقوم داشته است(  السلام علیه)  ماما  هاىاز نامه 

  ف یُخ الِف    ظ ه ر   فِیم ا  اللَّهِ  ط اع ةِ  مِنْ  ءٍبِش یْ  ی عْم ل   أ لَّا  أ م ر هُ  دُون هُ و   و کِیل   ل ا  و   غ یْرُهُ  ش هِید   ل ا  ح یْثُ  ع م لِهِ  خ فِیَّاتِ  و   أ مْرِهِ  س ر ائِرِ  فیِ

  و    ی جْب ه هُمْ   أ لَّا   أ م ر هُ  الْعِب اد ة  و    أ خْل ص   و    الْأ م ان ة   أ دَّى   ف ق دْ   م ق ال تُهُ  و    فِعْلُهُ   و    ع ل انِی تُهُ  و    سِرُّهُ  ی خْت لِفْ  ل مْ   م نْ   و   أ س رَّ  فِیم ا  غ یْرِهِ إِل ى
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  فیِ   ل ک  إِنَّ  الْحُقُوقِ و   اسْتِخْر اجِ ع ل ى  الْأ عْو انُ و  الدِّینِ  فِی  الْإِخْو انُ ف إِنَّهمُُ   ع ل یْهمِْ  باِلْإِم ار ةِ  ت ف ضُّلًا ع نْهُمْ  ی رْغ ب   ل ا   و  ی عْض ه همُْ   ل ا

  و   حُقُوق همُْ   ف و فِّهِمْ  ح قَّک    مُو فُّوک   إِنَّا  و   ف اق ةٍ  ذ وِی  ضُع ف اء    و    م سکْ ن ةٍ   أ هْل   شُر ک اء    و   م عْلُوماً  ح قّاً  و    م فْرُوضاً  ن صیِباً  الصَّد ق ةِ  ه ذِهِ

و   ی وْم   خُصُوماً  النَّاسِ   أ کْث رِ  مِنْ  ف إِنَّک    ت فْع لْ  إلَِّا   و   السَّائِلُون   و   المْ س اکِینُ   و   الْفُق ر اءُ  اللَّهِ   عِنْد   خ صْمُهُ  لِم نْ  بُؤْس ى  الْقِی ام ةِ 

  بِن فْسِهِ   أ ح لَّ  ف ق دْ  ع نْه ا  دِین هُ  و   ن فْس هُ  یُن زِّهْ  ل مْ  و   الْخیِ ان ةِ  فیِ  ر ت ع    و   بِالْأ م ان ةِ  استْ ه ان   م نِ  السَّبِیلِ و   ابْنُ  و   الْغ ارِمُون   و   المْ دْفُوعُون 

السَّل امُ.   و  الْأ ئِمَّةِ غِشُّ الْغِشِّ أ فْظ ع  و  الْأُمَّةِ خیِ ان ةُ الْخِی ان ةِ أ عظْ م  إِنَّ أ خْز ى و  و  أ ذ لُّ الْآخِر ةِ فِی هُو  و  الدُّنیْ ا فیِ  الْخِزْی  و  الذُّلَّ

                    (26)نامه

برای بیان    را نداشت مربوط به ساختن اسم تفضیل بیان شد اگر فعلی شرایط ساختن اسم تفضیل    در قواعد  که چنان

شیوه ساخت    نیو ا)اشدّ، أکثر، أقلّ و....( به همراه مصدر آن فعل به شکل تمییز آورد    از کلماتباید یکی    در آنتفضیل  

که همه شرایط ساختن    هایی از فعل  ی حت  یعن یدارد؛  دارای شروط ساختن اسم تفضیل هم کاربرد    یها فعلدرمورد  

 توان از أکثر و.... استفاده کرد.اسم تفضیل رادارند می

مأموران    حقوق  و  حقع( آنجا آمده که حضرت درمورد  )  علی  از حضرت  ی ادر نامهچنین اسم تفضیلی    یهااز کاربردیکی  

  مُو فُّوک   إِنَّا   و »  :گویدمیخطاب به چنین مأموری    آنگاهو  اند  کرده  را بیان   در آن   ازمندانی و نبیچارگان    و حقصدقه  

را به پرداختن   حضرت خطاب به فرستاده مالیاتی خود او   از نامه پایانی این بخش    و در کلامحُقُوق هُمْ«    ف و فِّهِمْ  ح قَّک  

  ت فْع لْ إلَِّا و » :گویدمیچنین  ادامهو در برحذر داشته  چارگانیو بپرداخت حقوق نیازمندان  و از عدم کندیامر محقوق 

 ادامه این سخن اسم تفضیل أکثر به کلمه النّاس اضافه شده است و در؛  الْقِی ام ةِ«   ی وْم   خُصُوماً  النَّاسِ   أ کْث رِ  مِنْ   ف إِنَّک  

تمییز    در قالب  خصوصاًشود به دنبال آن کلمه  کلمه اکثر نمی  و مفهوم  از معنا الیه سبب رفع ابهام  این مضاف  ازآنجاکه

  در این آید که اسم تفضیل  دست مینحوی این کلام چنین به  . از ساختار مشخص کند أکثر را  آورده شده تا مراد از 

  داند میرا ازجمله افراد مفضّل علیه  است؛ بلکه شخص    کار نرفتهبه  گران یبا دسخن هم برای مقایسه بین یک شخص  

  گرانیبر د   لیو تفض  یو برترأکثر ترجیح    اسم قبل از  نجایو در اوز قیامت دارد  ر  را در  یو دشمن که بیشترین دشمن  

 داده شده است. مجموعه قرار  از آنردی عنوان ؛ بلکه بهندارد

  و  »  : با این گفته  خود رامخاطبین   مخاطب و   اندرز  نصیحت و پند و   از باب ع(  )  پایانی این نامه امام علی   یها در بخش

  فیِ   هُو   و    الدُّنْی ا  فِی   الْخِزْی   و   الذُّلَّ   بِن فْسِهِ   أ ح لَّ  ف ق دْ   ع نْه ا   دِین هُ   و   ن فْس هُ   یُن زِّهْ  ل مْ   و    الْخیِ ان ةِ  فِی   ر ت ع    و    بِالْأ م ان ةِ  اسْت ه ان   م نِ

 أ خْز ى«   و  أ ذ لُّ الْآخِر ةِ

اسم    آخر سخن خویش دو  در  اسلوب شرط مدد جسته است و  برای این منظور از  و  داردامانت برحذر می  خیانت در از

)هو(    برای مبتدا   علیه آورده است که خبر  و مفضلمِن تفضیلیه    و بدون »أخزی« را به شکل نکره    و   تفضیل »أذل«

الدُّنْی ا( برداشت    فیِ   الْخِزْی   و   الذُّلَّ  بِن فْسِهِ  أ ح لَّ  )فق دْ  است:  چنیناینکه    اسم   دو  از اینوجه به کلام قبل    با.  هستند

در آخرت اسلوب تفضیل برقرار    حالت او  دنیا و  در   امانت خیانت کند   که حضرت مقایسه بین حالت فردی که در   شودمی

یعنی مفضل  ؛ »أذ« و»أخی« نامیده است ،شودمیخزی   آخرت پشت به دنیا که دچار ذل و فرد را در و آنکرده است. 



البلاغه و بازشناسی خوشنویسی نسخ موجود کاربرد اسم تفضیل در نامه های نهج  510   

 و همکاران لیلا قنبری  

 

از اسم  کلام قبل آمده بعد    ( که چون در   الدُّنیْ ا   فیِ   الْخِزْی   و    الذُّلَّ   بِن فْسِهِ   أ ح لَّ  علیه )ف ق دْ   و مفضل»هو فی الآخرة« است  

که    . أ خْز ى منه فی الدنیا«  و    أ ذ لُّ   الْآخِر ةِ   فیِ »    چنین گرفت:  آن را   توان تقدیرآن نبوده است می  تفضیل نیازی به تکرار 

های کاربرد اسم تفضیل که در سخنان  قالب  یکی از   موقعیت متفاوت است.  حالت و  دو یک فرد در دو  علیه هر  و مفضل

  مفضّل علیه اضافه شود و آنگاه نوع و  عنوانبهکه اسم تفضیل به یک اسم جنس    آن استکنیم  می امام )ع( هم به

  خِی ان ةُ  الْخیِ ان ةِ  أ عْظ م   إِنَّ  خوانیم:« و  ام پایانی این نامه میکه    چناک.  مفضّل آورده شود  عنوانبهای از آن اسم جنس  گونه

 . السَّل امُ« و   الْأ ئِمَّةِ غِشُّ  الْغِشِّ  أ فْظ ع   و  الْأُمَّةِ

  خیِ ان ةُ »  ترکیب   و آنگاهمفضّل علیه اضافه شده    عنوانبهالخیانة«  »  أعظم« به اسم جنس »   ابتدا اسم تفضیل   ، کلام  در این

آنجاکه  شاهد هستیم    هم چنین ترکیبی را  ادامه باز   در .  آن اسناد داده شده است   و بهمفضّل ذکر گردیده    عنوان بهالْأُمَّة«ِ  

مفضّلٌ علیه    عنوانبههم اسم تفضیل »أفظع« به اسم جنس »الغِشّ«    در اینجا،  السَّل امُ«  و   الْأ ئِمَّةِ  غِشُّ  الْغِشِّ  »أ فْظ ع   آمده

  مفضَّل در قالب مسند آورده شده است.  عنوان به  ، آیدمی  شمار های غِشّ بهگونه  الْأ ئِمَّةِ« که یکی از   شُّ »  اضافه شده و 

سبب    دارد و  کل وجود  جزء و   عام یا   خاص و   ةعلیه رابطهایی هستند که بین مفضّل و مفضّلٌگونه دوی این موارد از  ره

 . شودمیهای آن اسم جنس ترجیج گونه

هنگامى که او را به فرماندارى مصر بکر رضى الله عنه  ابى ن( است که به محمدبالسلامعلیه)  هاى على از نامه 

 :منصوب کرد، نگاشت

  الْعُظ م اءُ   ی طْم ع   ل ا   ح تَّى  النَّظْر ةِ  و   اللَّحْظ ةِ  فِی  ب یْن همُْ  آسِ  و   و جْه ک   ل همُْ   ابسُْطْ  و   ج انِب ک   ل هُمْ  أ لِنْ  و   ج ن اح ک   ل همُْ   ف اخْفِضْ

  و    أ عْم الکُِمْ  مِنْ  الصَّغِیر ةِ  ع نِ  عبِ ادِهِ  م عْش ر   یُس ائِلکُُمْ  ت ع ال ى   اللَّه   ع ل یْهِمْف إِنَّ  ع دْلِک   مِنْ   الضُّع ف اءُ  ی یْأ س   ل ا   و   ل همُْ   ح یْفِک    فیِ 

  بِع اجِلِ  ذ ه بُوا   الْمُتَّقِین    أ نَّ   اللَّهِ   عبِ اد    اعْل مُوا  أ کْر مُ و    ف هُو   ی عْفُ   إِنْ   و   أ ظْل مُ   ف أ نْتُمْ   یُع ذِّبْ   ف إِنْ  الْم سْتُور ةِ   و    الظَّاهِر ةِ  و    الکْ بِیر ةِ 

  سُکِن تْ   م ا  بِأ فْض لِ  الدُّنیْ ا   آخِر تِهمِْ س ک نُوا   فِی  الدُّنیْ ا  أ هْل   یُش ارکُِوا  ل مْ   و   دُنْی اهمُْ  فِی  الدُّنیْ ا   أ هْل   ف ش ار کُوا  الْآخِر ةِ  آجِلِ  و   الدُّنیْ ا

  انْق ل بُوا   الْمُت ک بِّرُون  ثُمَّ  الْج ب ابِر ةُ  أ خ ذ هُ  م ا   مِنْه ا  أ خ ذُوا  و   الْمُتْر فُون   بِهِ  ح ظِی   بِم ا  الدُّنْی ا  مِن   ف ح ظُوا  أکُِل تْ   م ا  بِأ فْض لِ  أ ک لُوه ا  و 

  ل همُْ  تُر دُّ  ل ا  آخِر تِهمِْ  فیِ   غ داً  اللَّهِ  أ نَّهمُْ جِیر انُ  ت ی قَّنُوا  و   دُنْی اهمُْ  فِی  الدُّنیْ ا   زُهْدِ  ل ذَّة   أ ص ابُوا  الرَّابِحِ  الْم تْج رِ  و   الْمُب لِّغِ   بِالزَّادِ  ع نْه ا

  ج لِیلٍ  خ طْبٍ   و   ع ظِیمٍ  بِأ مْرٍ  ی أْتیِ  ف إِنَّهُ  عُدَّت هُ  ل هُ  أ عِدُّوا  و   قُرْب هُ  و   الْم وْت   اللَّهِ  عِب اد   ل ذَّةٍ ف احْذ رُوا   مِنْ   ن صِیبٌ  ل همُْ  ی نْقُصُ  ل ا  و   د عْو ةٌ

  ع امِلِه ا مِنْ النَّارِ إِل ى أ قْر بُ م نْ ع امِلِه ا و  مِنْ الْج نَّةِ إِل ى أ قْر بُ ف م نْ أ ب داً خ یْرٌ م ع هُ ی کُونُ ل ا ش رٍّ أ وْ أ ب داً ش رٌّ م ع هُ ی کُونُ ل ا بِخ یْرٍ

  و    بِن و اصِیکمُْ   م عْقُودٌ  الْم وْتُ  ظِلِّکمُْ   مِنْ  ل کمُْ   أ لْز مُ  هُو   و   أ دْر ک کمُْ   مِنْهُ  ف ر رْتمُْ   إِنْ  و   أ خ ذ کمُْ   ل هُ  أ ق مْتُمْ  إِنْ  الْم وْتِ  طُر د اءُ   أ نْتمُْ  و 

  د عْو ةٌ  فیِه ا   تُسْم عُ   ل ا   و    ر حْم ةٌ  فِیه ا   ل یْس    د ارٌ   ج دِیدٌ   ع ذ ابُه ا   و    ش دِیدٌ   ح رُّه ا   و   ب عِیدٌ   ق عْرُه ا  ن اراً   ف احْذ رُوا  خ لْفِکمُْ  مِنْ   تُطْو ى   الدُّنیْ ا 

  ی کُونُ  إِنَّم ا  الْع بْد    ف إِنَّ ب یْن همُ ا  ف اجْم عُوا بِهِ  ظ نُّکُمْ  ی حْسُن   أ نْ  و   اللَّهِ  مِن    خ وْفکُُمْ  ی شتْ دَّ   أ نْ  اسْت ط عْتمُْ  إِنِ  کُرْب ةٌ و   فیِه ا  تُف رَّجُ  ل ا  و 

  أ نِّی   ب کْرٍ  أ بیِ  بْن   مُح مَّد    ی ا  اعْل مْ  لِلَّهِ و   خ وْفاً   أ ش دُّهمُْ   بِاللَّهِ  ظ نّاً   النَّاسِ  أ حْس ن   إِنَّ   و   ر بِّهِ  مِنْ  خ وْفِهِ   ق دْرِ  ع ل ى   بِر بِّهِ  ظ نِّهِ   حُسْنُ

  ی کُنْ   ل مْ   ل وْ  و    دِینِک   ع نْ  تُن افحِ    أ نْ  و   ن فْسِک    ع ل ى  تُخ الِف    أ نْ   م حْقُوقٌ  ف أ نْت   مِصْر   أ هْل   ن فْسیِ   فِی  جْن ادِی أ   أ عْظ م   و لَّیْتُک    ق دْ 

  الدَّهْرِ......... مِن  س اع ةٌ  إلَِّا ل ک  
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و    و بزرگخداوند از اعمال کوچک    سؤالمورد    آنکه حضرت در  پس از  بکریاببخش از نامه امام به محمدبن  در این

  ؛ أ کْر مُ«  ف هُو   ی عْفُ  إِنْ  و   أ ظْل مُ  ف أ نْتمُْ  یُع ذِّبْ   ف إِنْ   المْ سْتُور ةِ»  :گیردمیچنین نتیجه    ،دهدیم   خبربه بندگان    و پنهان  ظاهر

فعل »یُع ذِّبْ«   ، »إن«جمله اول ادات شرط    کند: درمی  را بیانمطلب   نامه حضرت با اسلوب شرط دو بخش از  در این 

  و بدونشدن  بدون اضافه  در اینجا بینیم اسم تفضیل »أظلم«  چنانکه می أ ظْل مُ« جواب شرط است و  » أ نْتمُْ   جمله شرط و 

ظلم«  »» توان گفت:فرد یا افراد دیگری مقایسه نکرده است. پس می  حضرت مخاطبین را با   »مِن« تفضیلیه آمده است و 

أ کْر مُ« آمده که ساختار آن تقریباً شبیه به جمله    ف هُو   ی عْفُ  إِنْ  »و   در ادامه جمله  ندارد و  را  قی خودکاربرد حقی   در اینجا

»أکرم« بدون    هم اسم تفضیل   باز   مورد خداوند بیان شده است.   أ کْر مُ« است که در   هُو » شزط »  در اینجا قبل است امّا  

توان اسم تفضیل  بنابراین می؛  کلام موجود نیست   علیه در و مفضلاست    کاررفتهبهعاری از »مِن تفضیلیه«    اضافه و

را   دو  بخشنده ترجمه کرد و هر بزرگوار و کرم« را به معنای بسیار »  این سخن به معنای بسیار ستمگر و در   »أظلم« را

 معنایی غیرتفضیلی نمود. 

  و آخرت   زودگذرپرهیزکاران که دنیای    ؛داردرا بیان می  دو گروهحضرت خطاب به بندگان خدا عملکرد    ،نامه  در این

  با آنان پرهیزکاران    در آخرتمشارکت کردند، امّا اهل دنیا    شانیای در دنبا اهل دنیا    و   سر گذاشتنددیررس را پشت  

  بِأ فْض لِ  أ ک لُوه ا   و   سکُِن تْ   م ا   بِأ فْض لِ  الدُّنیْ ا   س ک نُوا»  :کشدمیبه تصویر    نیرا چن آنگاه حضرت وضع آنان  .  مشارکتی ندارند

حکم اسم   دو در  الیه هر سُکِن تْ« اضافه شده است که مضاف  م ا »أفضل« به مصدر مؤؤل  »  سخن کلمه  در این أُکِل تْ«    م ا

نامه هم اسم تفضیل برای مقایسه بین مفضَّل     فراز از  در اینپس     ؛ ندارد  در ظاهر کلام مفضَّل وجود   جنس مؤؤل است و 

نامه    ةدر ادام.  هرچند که شاید بتوان گفت بهترین ترجمه آن به شکل صفت عالی باشد  ،کارنرفته استعلیه بهو مفضل

یک استفهام مجازی    در   دهد و می  توشه آن هشدار  کردن زاد و فراهم  آن و  نزدیکی   را نسبت به مرگ و  امام بندگان خدا

  مبتدا است مفضَّل است  و   ع امِلِه ا«  که در این سخن »م ن« که اسم استفهام  و  مِنْ  الْج نَّةِ   إِل ى   أ قْر بُ   م نْ »   : گویدمی

علیه است  و مفضلن عامِلِها« ترکیبی از »مِن تفضیلیه«  »ِ   جاروجرور،   دارد و   »أقرب« اسم تفضیل است که نقش خبر را 

ها ضمیر به هاء به »الجنّة«  در ترکیب عامل  .باشدمیساختار، کاربرد اسم تفضیل در ساختار حقیقی خود  این    بهو باتوجه 

که بهشت ساخته خود انسان    شود میمام با این ترکیب یادآور  ا  .است  به مفعول خود   فاعل   اسم گردد که اضافه  برمی

ع امِلِه ا«    مِنْ  الْج نَّةِ إِل ى  أ قْر بُ  م نْ»: » گویدو میرده کاربجهنم به آنگاه حضرت چنین ترکیبی را نسبت به آتش یا  ،است

عاملها   ضمیر هاء در   جای »الجنّة« النّار آمده است وبه  در اینجاکه ساختار آن عیناً مانند ساختار کلام قبل است فقط  

 انسان است.زاییده عمل   ر« ساخته و»»»»»  »ن  دارد که  از آن گردد که بازهم نشان به آن برمی

دارد که آدمی  بیان می راهنمایی کرده و ظن به اوداشتن حسن خدا و را به خوف از بندگان خدا ،نامه از ایندر بخشی 

  بِاللَّهِ   ظ نّاً  النَّاسِ   أ حْس ن   إِنَّ»  : گیردمیچنین نتیجه    آنگاه؛  باشد   او  باید حسن ظنَّش به پروردگار به اندازه خوفش از 

اسم آن به کلمه »النّاس« که    عنوانرا بهآوردن حرف تأکید »إنَّ« اسم تفضیل »أحسن«    لِلَّهِ« حضرت با   خ وْفاً   أ ش دُّهمُْ

  عنوان را بهسپس کلمه »أشدّ«  ؛  آورده است  از آن تمییز بعد    عنوانبه»ظنَّ بالله«  را    و آنگاهاسم جنس است اضافه کرده  

  عنوان را بهخوفاً لله«  »  قرار داده است و،  گردد اضافه شدهضمیر »هم« که به »النّاس« برمیکه به  درحالی  ،إنَّ«»  خبر
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 و همکاران لیلا قنبری  

 

  کلام را بر  در ایناسم تفضیل    دو  که هر  شود میدریافت    ، کاربرد  در ایندقت    داده است. با  تمییز  برای »أشدّ« قرار

کلماتی    کاربردناسلوب ساختار اسم تفضیل که همان بهدیگر    از؛  نیاورده است  موردنظرهای  خود فعل  از  و  أفعل«»  وزن

أکثرو......  »  مانند: بهأحسن، أشدّ،  به کارگرفته است.    عنوان بههمراه مصدر فعل  و  اینتمییز  مفضّل کلمه    ، سخن  در 

علیه است که  مفضّل  ،الیه »أشدّ« است»هم« که مضاف  ریضم  ی عنیاست؛  خودش مقایسه شده    »النّاس« است که با

یکدیگر مقایسه شده    جنبه با  علیه هردویک اسم هستند که از دو   و مفضل پس مفضل  .  همان »النّاس« است  از آنمراد  

 هراسند. سخت می خدا  ترین مردم به خدا کسانی هستند که ازدارد که خوش گمانحضرت بیان می اند. و

نامه  اماماز  نگاشته است( است که در پاسخ  السلام علیه)  هاى  به  معاویه  از بهترین گفته شریف رضی     و 

  إِیَّاهُ  ت أْیِید هُ   و   لِدِینِهِ(    وآلهعلیهاللهصلى)   مُح مَّداً  اللَّهِ   اصْطِف اء   فِیهِ  ت ذْکُرُ  کِت ابُک   أ ت انیِ  ف ق دْ   ب عْدُ  أ مَّا  :هاى امام )ع( استنامه

  ن بِیِّن ا  فِی  ع ل یْن ا  نِعمْ تِهِ  و   عِنْد ن ا   ت ع ال ى  اللَّهِ  ببِ ل اءِ  تُخْبِرُن ا  ط فِقْت   إِذْ  ع ج باً  مِنْک   الدَّهْرُ  ل ن ا  خ بَّأ    ف ل ق دْأ صْح ابِهِ    مِنْ  أ یَّد هُ  لِم نْ

  فُل انٌ   و   فُل انٌ   الْإِسْل امِ   فیِ   النَّاسِ  أ فْض ل    أ نَّ  ز ع مْت    النِّض الِ و    إِل ى   مُس دِّدِهِ   د اعیِ   أ وْ  ه ج ر    إِل ى  التَّمْرِ  ک ن اقِلِ   ذ لِک   فیِ   ف کُنْت  

  م ا   الْم سُوس  و    و   السَّائِس    و   الْم فْضُول    و    الْف اضِل   و   أ نْت   م ا  و   ث لْمُهُ   ی لْح قْک    ل مْ   ن ق ص   إِنْ  و   اعْت ز ل ک کُلُّهُ   ت مَّ  إِنْ  أ مْراً  ف ذ ک رْت 

  ل یْس   قِدْحٌ  ح نَّ   ل ق دْ ه یْه ات   ط ب ق اتِهمِْ   ت عْرِیف   و   د ر ج اتِهمِْ   ت رْتِیب    و    الْأ وَّلِین   الْمُه اجِرِین   ب یْن  التَّمْیِیز   و    الطُّل ق اءِ  أ بنْ اءِ   و   لِلطُّل ق اءِ 

  أ خَّر ک   ح یْثُ  ت ت أ خَّرُ  و    ذ رْعِک    قُصُور   ت عْرِفُ  و    ظ لْعِک    ع ل ى   الْإِنْس انُ  أ یُّه ا   ت رْب عُ   ل ا   ل ه ا أ    الْحُکمُْ   ع ل یْهِ  م نْ  فِیه ا  ی حْکمُُ   ط فِق    و    منِْه ا 

  ل کِنْ   و   ل ک    مُخْبِرٍ  غ یْر   ت ر ى  ل ا   الْق صْدِ أ   ع نِ  ر وَّاغٌ  التِّیهِ  فِی  ل ذ هَّابٌ  إِنَّک    و   الظَّافِرِ  ظ ف رُ  ل ا  و   الْم غْلُوبِ  غ ل ب ةُ   ع ل یْک    ف م ا   الْق د رُ 

  ش هیِدُن ا   اسْتُشْهِد   إِذ ا  ف ضْلٌ ح تَّى   لِکُلٍّ  و    الْأ نْص ارِ   و    الْمُه اجِرِین   مِن    ت ع ال ى   اللَّهِ   س بِیلِ   فیِ   استُْشْهِدُوا  ق وْماً   أ نَّ  أُح دِّثُ   اللَّهِ  بِنِعْم ةِ

  قُطِّع تْ   ق وْماً  أ نَّ  ت ر ى   ل ا   و   ع ل یْهِ أ    ص ل اتِهِ   عِنْد   ت کبِْیر ةً   بسِ بْعِین (   وآله علیهاللهصلى)    اللَّهِ   ر سُولُ  خ صَّهُ  و    الشُّه د اءِ  س یِّدُ   قِیل  

  ل ا  ل وْ  الْج ن اح یْنِ و    ذُو  و   الْج نَّةِ  فیِ  الطَّیَّارُ  قِیل   بِو احِدِهمِْ  فُعِل   م ا  بِو احِدِن ا  فُعِل   إِذ ا  ح تَّى  ف ضْلٌ  لِکُلٍّ  و   اللَّهِ  س بِیلِ  فِی  أ یْدِیهمِْ

  ف د عْ  السَّامِعِین   آذ انُ  ت مُجُّه ا  ل ا  و   الْمُؤْمِنِین   قُلُوبُ  ت عْرِفُه ا  ج مَّةً  ف ض ائِل   ذ اکِرٌ  ل ذ ک ر   ن فْس هُ  الْم رْءِ  ت زکِْی ةِ  مِنْ  ع نْهُ  اللَّهُ  ن ه ى  م ا

  مِنَّا   ق وْمِک  و   ع ل ى  ط وْلنِ ا   ع ادِیُّ   ل ا   و   عِزِّن ا  ق دِیمُ  ی منْ عْن ا  ل ن ا ل مْ   ص ن ائِعُ  ب عْدُ   النَّاسُ  و    ر بِّن ا  ن ائِعُص    ف إِنَّا  الرَّمِیَّةُ   بِهِ  م ال تْ   م نْ   ع نْک  

  خ یْرُ   مِنَّا   و    النَّارِ  صِبْی ةُ  مِنْکُمْ  و    الْج نَّةِ   أ هْلِ  ش ب ابِ   س یِّد ا   مِنَّا   و    الْأ حْل افِ  أ س دُ   مِنْکُمْ  و    اللَّهِ  أ س دُ  مِنَّا   و    الْمُک ذِّبُ   مِنْکُمُ  و    النَّبیُِّ 

  و   الْأ کْف اءِ   فِعْل    أ نکْ حْن ا   و   ف ن ک حْن ا   بِأ نْفسُِن ا  خ ل طنْ اکمُْ   أ نْ ع ل یْکُمْ  و    ل ن ا   ممَِّا   ک ثِیرٍ   فیِ   الْح ط بِ  ح مَّال ةُ   مِنْکمُْ   و    الْع ال مِین   نسِ اءِ 

                        ذ لِک ........   ی کُونُ أ نَّى و  هُن اک  ل سْتُمْ

 باِلْق ر اب ةِ  أ وْل ى   م رَّةً  ف ن حْنُ الْمُؤْمِنِین   و لیُِّ   اللَّهُ   و    آم نُوا  الَّذِین   و   النَّبیُِّ   هذ ا   و   اتَّب عُوهُ  ل لَّذِین   بِإِبْراهِیم   النَّاسِ   أ وْل ى  إِنَّ   ت ع ال ى  ق وْلُهُ  و 

  باِلطَّاع ةِ......... أ وْل ى ت ار ةً و 

  مُت س رْبِلِین   ق ت امُهُمْ  س اطِعٍ  زِح امُهمُْ   ش دِیدٍ  بِإِحْس انٍ  ل همُْ  التَّابِعِین   و   الْأ نْص ارِ  و   الْمُه اجِرِین   مِن   ج حْف لٍ  فیِ  ن حْو ک   مُرْقِلٌ  أ ن ا  و 

  أ خِیک    فیِ   نِص الِه ا  م و اقِع   ع ر فْت   ق دْ  ه اشِمِیَّةٌ  سُیُوفٌ  و   ب دْرِیَّةٌ  ذُرِّیَّةٌ  ص حبِ تْهُمْ  ق دْ  ر بِّهِمْ و   لِق اءُ  إلِ یْهمِْ   اللِّق اءِ   أ ح بُّ  م وْتِالْ  س ر ابِیل 

  ببِ عِیدٍ«.  الظَّالِمِین  مِن  هِی  ما و  أ هْلِک  و  ج دِّک  و   خ الِک  و 
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نامه    از این بخشی    جواب معاویه است که در   ع( در)  های امام علینوشته  از   البلاغه نهجهای  نسخه  در  28نامه شماره  

  را به سخن اسم تفضیل    در این حضرت  ؛  فلانٌ«  و   فُل انٌ  الْإِسْل امِ  فیِ النَّاسِ  أ فْض ل   أ نَّ  ز ع مْت   و »  :گویدمیخطاب به معاویه  

  در اینکاربرد اسم تفضیل    .فلانٌ« مفضّل است  فلانٌ و»  علیه است واسم جمع »النّاس« اضافه کرده که »النّاس« مفضٌّل

  ه یام یو بن تیباهلبعدی این نامه امام مقایسه بین  یهابخشدر .  خود است ی ق ی و حق همان معنای تفضیلی   سخن در 

  صبِْی ةُ   مِنکُْمْ  و   الْج نَّةِ   أ هْلِ  ش ب ابِ   س یِّد ا  مِنَّا   و   الْأ حْل افِ   أ س دُ  مِنْکمُْ   و    اللَّهِ  أ س دُ  مِنَّا   و   الْمکُ ذِّبُ   مِنْکمُُ   و    النَّبِیُّ  منَِّا   »و    :انجام داده

نساء  »  ب یدر ترکحضرت اسم تفضیل خ یر را    ؛ الْع ال مِین «  نسِ اءِ  خ یْرُ   جمله »و مِنَّا   الْع ال مِین « که در   نِس اءِ   خ یْرُ  مِنَّا   و    النَّارِ 

به شکل صفت عالی یعنی برترین یا بهترین ترجمه  یدر فارسمواردی اسم تفضیل را  نی و در چن برده  ارک« بهنیالعالم

کلمه خیر    خوددر  مفضّل  :  بتوان گفت  د ی و شاسخن مفضّل ذکر نشده است    در این مشهود است    و چنانچه کنیم  می

 س( است. ) حضرت زهرا از آن نهفته است که مراد 

ها  آن  ،اندداشتهمعاویه گسیل    یسوبهپایانی نامه امام )ع( به معاویه حضرت در توصیف سپاهیان خود که    ی هادر بخش

و  این سخن اسم تفضیل »أحبُّ« که بر حُبّ    در ساختار ر بِّهمِْ«    لِق اءُ   إِل یْهمِْ   اللِّق اءِ  أ ح بُّ»:  کشدمیچنین به تصویر    را

  نیاز چن فاعل جمله را بعد    میاگر بخواه  است  و مشهورکه درخور   گونهو همان  کاررفتهبهکنند  دلالت می  داشتندوست

  شدن اضافه  .است  «حُبّ»  إلیهم« فاعل »  هم« در »  ر یضم  ی عنی  د؛ یآإلی« می»  جر   از حرفبیاوریم پس    هایی تفضیلاسم  

کلام    ان یرا در پاحضرت مفضّل یعنی »لقاءُ ربّهم«    و آنگاهعلیه است  و مفضلبه »اللّقاء« ترکیب اسم تفضیل    «»أحبّ

 تفضیلی دارد. یو معنا خود استحقیقی  در ساختارذکر کرده است و کاربرد اسم تفضیل 

بکر هنگامى که به سبب عزلش از فرماندارى مصر و ابى ( است که به محمدبنالسلام علیه)  هاى اماماز نامه 

جاى او ناراحت شده بود، براى او نگاشت هرچند سرانجام اشتر در بین راه پیش از  به  اشترمالک  قراردادن

  ت سْرِیحِ   مِنْ  م وْجِد تُک   ب ل غ نِی  ف ق دْ   ب عْدُ  أ مَّا  :رسیدن به حکومت مصر )بر اثر سم معاویه( دیده از جهان فروبست

  مِنْ   ی دِک   ت حْت   م ا  ن ز عْتُ  ل وْ  و   الْجِدِّ  فِی  ل ک   ازْدِی اداً  ل ا  و   الْج هْد    فِی  ل ک   اسْتبِْط اءً  ذ لِک   أ فْع لْ  ل مْ  إِنِّی  و   ع م لِک   إِل ى  الْأ شْت رِ

  ن اصِحاً   ل ن ا  ر جُلًا  ک ان    مِصْر   أ مْر   و لَّیْتُهُ  کُنْتُ  الَّذِی   الرَّجُل    ولِ ای ةً إِنَّ  إلِ یْک    أ عْج بُ   و    م ئُون ةً  ع ل یْک   أ یْس رُ  هُو   م ا   ل و لَّیْتُک    سُلطْ انِک  

  ض اع ف    و   رِضْو ان هُ  اللَّهُ   هُأ ولْ ا  ر اضُون   ع نْهُ  ن حْنُ  و   ل اق ى حِم ام هُ  و   أ یَّام هُ   اسْت کْم ل   ف ل ق دِ   اللَّهُ  ف ر حِم هُ  ن اقِماً  ش دِیداً  ع دُوِّن ا  ع ل ى  و 

  بِاللَّهِ  الِاسْتِع ان ة   أ کْثِرِ  و   ر بِّک   س بِیلِ   إِلى  ادْعُ  و   ح ار ب ک   م نْ  لِح رْبِ   ش مِّرْ  و   ب صِیر تِک   ع ل ى   امْضِ  و   لِع دُوِّک    ل هُ ف أ صْحِرْ  الثَّو اب 

                   .(34)نامه  اللَّهُ. ش اء  إِنْ بِک   یُنْزِلُ  م ا ع ل ى   یُعِنْک  و   أ ه مَّک  م ا ی کْفِک 

بکه    گونههمان از    انیقبلاً  وأکثر«  »  آوردن کلماتی چون ،  ساخت اسم تفضیل  یهااسلوبشد یکی    و قراردادن أشدّ 

را  که شرایط ساختن أفعل تفضیل    یی هافعلاست که این اسلوب در    از آنتمییز بعد    عنوانبهمصدر فعل موردنظر  

  یمدارتیاز ولا  از عزل پس    بکریابای که امام به محمدبناز نامه  ی در بخش جوازی است.    ها فعل  گر یو در دو حتی    ندارند

یابیم که  می  ،است  کاررفته بهمصدر به شکل تمییز آمده    هااز آنکه پس    هاییتفضیل  از اسم دیگر    دو واژهنوشته    مصر

  إِل یْک   أ عْج بُ  و   م ئُون ةً  ع ل یْک   أ یْس رُ  هُو   م ا   ل و لَّیْتُک    سُلطْ انِک    مِنْ   ی دِک   ت حْت   م ا   ن ز عْتُ  ل وْ  و »   سخن حضرت:  ن یدر ا  آن دو
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  تمییز »م ئُون ةً« و  همراه با،  کلمات »أیسر«وِل ای ةً«    إلِ یْک   أ عْج بُ  و   م ئُون ةً  ع ل یْک   أ یْس رُ  هُو   م ا  ولِ ای ةً« آمده است: »ل و لَّیْتُک 

  است و   « ان اسم موصول، مفعول دوم فعل»ولّیت«  عن»،  سخن»ما«  در ایناست.    رفته«  به»وِل  «ییز»با    »مر«  »أ ع

  در این است.    « عطف ش»   م ئُو  «یْ» «  ولِ ای ةً« به »أ یْس  إلِ یْک    ج بُ»«  أ  »و   م ئُون ةً« صله آن است و  ع ل یْک   رُ»   جمله »هُو

و  گردد مفضّل است  استفاده شده است که ضمیر »هو« که به »ما« برمی  دو چیزتفضیل برای مقایسه   از اسم  دو سخن 

بگیریم که همان »ماتحت یدیک« است اگر چنین تقدیری را قائل    ریدر تقدسخن قبل مفضّلٌ علیه آن را باید    بهباتوجه 

 . خود استحقیقی  در معنایباشیم کاربرد اسم تفضیل 

 عماله بعض  إلى (   السلامعلیه) له کتاب من و

  أ م ان ت ک  أ خْز یْت  و  إِم ام ک   ع ص یْت  و   ر بَّک  أ سْخ طْت  ف ق دْ  ف ع لْت هُ   کُنْت   إِنْ أ مْرٌ ع نْک   ب ل غ نیِ  ف ق دْ  ب عْدُ أ مَّا

  اللَّهِ   حِس اب    أ نَّ  اعْل مْ  و   حِس اب ک    إِل یَّ  ف ارْف عْ  ی د یْک   ت حْت   م ا  أ ک لْت   و    ق د م یْک   ت حْت   م ا   ف أ خ ذْت   الْأ رْض   ج رَّدْت   أ نَّک   ب ل غ نیِ

 . (40نامه ) السَّل امُ . و  النَّاسِ  حسِ ابِ مِنْ  أ عْظ مُ

که خطاب به یکی از کارگزاران حکومت امام نوشته شده است حضرت ضمن مؤاخذه آن    البلاغه نهجنامه    ن یدر چهلم

سخن اسلوب کامل   در اینالسَّل امُ«  و  النَّاسِ  حسِ ابِ مِنْ  أ عْظ مُ  اللَّهِ  حِس اب   أ نَّ اعْل مْ و » :گوید میچنین  نامهانیپافرد در  

حساب النّاس«  »  مِن« تفضیلیه  و ، »أعظم« اسم تفضیل، » آید  زیرا »حساب الله« مفضّلکاربرد اسم تفضیل به چشم می 

. چنین کاربردی از اسم تفضیل  رساندیرا م  یو برترمعنای تفضیل    در اینجاکلمه »أعظم«    نی؛ بنابرامفضّلٌ علیه است

 :گویدمیچنین  ، بعد در نامهآنجاکه خطاب به کارگزار دیگر  ؛ خوردع( به چشم می)  نامه امام علی گریدر د

  بِط ان تیِ   و    شِع ارِی  ج ع لْتُک    و   أ م ان تیِ   فیِ   أ شْر کْتُک    کُنْتُ   ف إِنِّی  ب عْدُ   أ مَّا:  عماله  بعض  إلى (     السلامعلیه)  له  کتاب  من  و

ع مِّک    ابْنِ  ع ل ى  الزَّم ان    ر أ یْت   إِل یَّ ف ل مَّا   الْأ م ان ةِ   أ د اءِ   و   مُو از ر تیِ   و    لِمُو اس اتِی  ن فْسِی  فِی   مِنْک    أ وْث ق   أ هْلیِ  مِنْ   ر جُلٌ   ی کُنْ  ل مْ   و 

 .(41)نامه  .... 

أ وْث ق « اسم تفضیل، »مِن« در  »أ هْلیِ« مُفضّل،  مِنْ  ر جُلٌ» در اینجا ، مِنْک « أ وْث ق  أ هْلیِ  مِنْ  ر جُلٌ  ی کُنْ  ل مْ  و  » حضرت در 

تفضیل    دادن نشانبرای    در اینجاأ وْث ق «  »  و کارکردکاف« است  »  یعنی ضمیر  ؛لیهع»مِنک « مِن تفضیلیه به همراه مفضّلٌ

آن    ص یو تخصمفضّل   صفت از  ینف  یعن یاست؛  به شکل منفی آمده  است؛  چون کلام  مُفضّل   مفضّلٌ علیه بر  یو برتر

 به مفضّلٌ علیه است. 

و او را به یاد خدماتش    کندیمن فرماندار کرده اشاره  که در حق ای   ییهامحبت( در آغاز این نامه به  السلامعلیه)   امام

: اما بعد )از حمد و ثناى الهى( من تو را  فرمایدمیتا از خطایى که مرتکب شده بسیار شرمنده شود.    اندازد یمبه او  

شریک خود در امانتم )حکومت و زمامدارى( قرار دادم و تو را از خواص و صاحب سرّ خود گردانیدم و در میان خاندان  

        .از تو براى همکارى، یارى و اداى امانت نسبت به من نبود  ترمطمئنو خویشاوندانم کسى 
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 البلاغه در نسخ موجود نهج. خوشنویسی 3

گنجینه نهج البلاغه      البلاغه، موزه آستان قدس رضوی است.ترین مراکز نگهداری نسخ خطی موجود از نهجیکی از مهم

هجری    13تا    6نسخه نفیس نهج البلاغه متعلق به سده های    33های موزه آستان قدس رضوی است که  یکی از گنجینه

هجری قمری توسط    544البلاغه در این مجموعه کتابت شده به سال ترین نسخه نهجکهن.  استرا در آن گردآوری شده  

که محمدبنمحمدبن است  سال  احمدالنقیب  شد  1061در  رضوی  مقدس  آستان  وقف  فاضلخان  نواب   .توسط 

توسط حسن به سال  بنعبداللّهبنمحمدبننسخه کتابت شده  گ  631علی جعفری  این  نفایس  از  یکی  نجینه  هجری 

)ع( است که بنابر نظر علما صدور همه عبارات آن از حضرت    ها و سخنان امیر مؤمنان علی ها، نامهای از خطبهمجموعه

بررسی لازم را انجام داده   (قابل تامّل بوده و گردآورنده آن در برگزیدن سخنان روایت شده از حضرت علی)ع (علی)ع 

 .تصر را انتخاب کندو سعی داشته کلمات فصیح و در عین حال مخ

مری  ق  400لیف آن در سالأآمیز کوتاه است که تکلمه حکمت 480نامه و وصیت و 79خطبه و   236این کتاب دارای 

نسخه کتابت شده توسط علی محمد لواسانی    .اندبه پایان رسیده و دانشمندان زیادی بر آن شرح و حاشیه نگاشته

ای دیگر از این نفایس است که توسط میرزا رضاخان نائینی  قمری نمونه  1280درمتخلص به صفا به خط نسخ عالی  

 .وقف شده است 1311مرداد  15در 

به خط نسخ مشکول وقف    قمری   1102   های کتابت شده توسط کاتبانی چون محمد کاظم موسوی درعیانینسخه

هدایت ملا  توسط  برادرششده  توسط  کتابخانه  به  تسلیمی  و  سرایانی  قرن    الله  در  تونی  قمری،    12عبدالواسع 

سطری وقف شده توسط میرزا  17قمری نسخ خوش مشکول    816بن نشر مقری زبیدی شافعی شوال  محمدنسربن 

های کتابت شده توسط  همچنین در این مجموعه نسخه د.روشمار میرضاخان نائینى از دیگر نفایس این مجموعه به

احمد  بنقمری به خط نسخ کهن مشکول و ملاجباب  674رهان نظامی درحسین معروف به ب بنکاتبانی چون محمد

ت )سایت  هجری به زبان عربی وجود دارد که توسط مقام معظم رهبری وقف این آستان شده اس  9مهدی در قرن  بن

 سازمان کتابخانه و موزه آستان  قدس رضوی(.
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 ای از خط نسخ در نسخه خطی موجود در موزة کتابخانة آستان قدس رضوی نمونه .1تصویر

های امام علی )ع( در مخزن نسخ  ها و نامهخطبه  ةالبلاغه دربرگیرندترین نسخ خطی نهجای از قدیمینجینهگ همچنین  

  521مربوط به رمضان سال    البلاغهجترین نسخه نهشود و کتابت قدیمیخطی و نادر کتابخانه ملی ایران نگهداری می

 هجری قمری است.

موسی مشهور به سیدرضی و شریف  بنبوالحسن محمدبن حسینانسخه خطی »نهج البلاغه« گردآوری شده توسط  

خلیل  بنابوالقاسم بن موسیهجری قمری است و کاتب این نسخه قدیمی محمدبن  521تاریخ کتابت رمضان    .رضی است

هجری قمری است و این    708نسخه نفیس به دست خط سید حیدر آملی در سال  نوشته شده است. حواشی این  

 نسخه از جهت قدمت اهمیت دارد.

شعروه  هجری قمری است و بن اسعدبن محمدبن  631البلاغه« متعلق به سال  های نفیس »نهجیکی دیگر از نسخه

صفحات متعدد این نسخه    نوشته شده است.کاتب این نسخه است که به خط محقق و نسخ بر روی کاغذ سمرقندی  

  سازی زنجیری است که به زر های اسلیمی و ختایی با جداول متداخل و تسمه زرین و گرهدارای مذهب مرصع با طرح

ها  کتابت شده، در آغاز برخی خطبه  من خط به له علیه السلم«   »وله علیه السلم«و یا »و  لاجورد به خط نسخ »منها«،  و

های مضاعف  شود و در صفحات اختتام مذهب مرصع با کتیبههای کوتاه مشاهده میب مرصع با شرفهنیز شمسه مذه

   نویسی شده است.های مذهب مرصع که به زر و لاجورد رنگهمتناظر صدرو ذیل، شمسه
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  704ه سال  محمد زید اشاره کرد این کتاب متعلق ببنتوان به کتابت علیالبلاغه« میاز دیگر نسخ نفیس خطی »نهج

ای  تزئینات این نسخه نفیس با جلد تیماج دو رویه عنابی و قهوه  .است  سمرقندی  کاغذ  و  نسخ  خط   وهجری قمری  

نویسی  مؤلف رنگه  کتیبه، عناوین و  روشن، دارای جدول به زر، آغاز نسخه یک صفحه سراسر مذهب با شمسه و دو 

ها به زر است. این نسخه از جهت قدمت و  دوره ایلخانی، نشان جلی به زر از  نویسی محررسفید ابی محرر، عناوین رنگه

از دیگر نسخ خطی است که کتابت آن محمدرضا تبریزی  ابیبن»دعاءالصباح« علی  تزئینات اهمیت دارد. طالب )ع( 

سطور  صفحات اول و دوم میان    است. خط نسخ و کاغذ ترمه است و تزئینات متن در سرفصل ها با مرکب قرمز، در

سیاه و قرمز و آبی، جدول    جدول دور سطور زر و  خطوط افقی زر و مشکی  طلااندازی، در بقیه صفحات میان سطور

 خارجی زر و مشکی است.

 ی ریگجه ینت

اسم    -1:  ساختار کاربرد این اسم ازجمله اینکه  لیبا تحل  دارد که   البلاغه نهج تنویع معانی در سم تفضیل نقش بارزی درا

اسم    -4  ؛و تمییزمِن    و بدوناسم تفضیل نکره    -3  ؛من با  و همراهاسم تفضیل نکره    -2  ؛تفضیل مضاف به اسم جنس

توان پی به معنای آن  می  ، اسم تفضیل به شکل جمع  -6  ؛اسم تفضیل معرّف به ال  -5  ؛زییبا تم   و همراهتفضیل نکره  

آن از معنای    و حالاتساختار    بهباتوجهانجام شده    یهایبررس  بهباتوجه  از موارد  یاری در بس تفضیل  برد؛ چراکه اسم  

که مورد بررسی این    البلاغهنهج  یهادر نامهکه    است  کاررفتهبهخود    یقی رحق یغ   یو در معناتفضیلی خود خارج شده  

  هاراه  ن یتراز مهمیکی  است و توجه به این ساختار    کاررفته بهمختلف فوق    ی هادر حالتپژوهش بوده است اسم تفضیل  

   باشدمیگونه نکات  این  کارگیری بهبه معنای جدید مستلزم    افتن یو دستاست    سخنصاحب  موردنظر برای کشف معنای  

ساختار اسم تفضیل در کاربرد  موردی چندین نامه به تحلیل    در مطالعهاین بحث که  با استخراج اسم تفضیل    در خلال

البلاغه حاکی از این  ت. بازشناسی نوع خط در نسخ خطی موجود از نهجپرداخته شده اس  یق ی رحق یو غ معنای حقیقی  

 البلااغه استفاده شده است.است که خط نسخ بر دیگر خطوط برتری داشته و بیشتر در نگارش نهج
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 و همکاران لیلا قنبری  
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